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چکیده: 

در بررسی سیر تاریخی مکاتب حدیثی, گاه با خاندان‌هایی روبه‌رو می‌شویم که تأثیراتی اساسی بر 
تحولات آن مکاتب گذاشته‌اند. به طوری که نمی‌توان آن مکاتب را بدون در نظر گرفتن نقش و 
تأثیر این خاندان‌ها بررسی کرد. در اين میان تأثیرات خاندان اشعری بر مکتب حدیثی قم آن‌قدر 
گسترده است که شاید بتوان تا نیمه اول و اواسط قرن سوم هجری, از مکتب حدیثی قسم مترادف 
با مکتب حدیثی اشعریان یاد کرد. نویسندگان اين مقاله به تشریح نقش انسعریان در پیدایش» 
توسعه و گسترش مکتب حدیثی قم در قرون اول تا سوم هجری پرداخته و سیر تحولات آن مکتب 
و میزان تأثیرپذیری آن از اين خاندان را بررسی کرده‌اند. 


کلیدواژه‌ها: 
خاندان اشعری» مکتب حدیثی قم. محدنان اشعری. قم طبقات اشعریان. 


# استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ 0.۵6.۲ تولسمبزم؟ 


#۴ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد/ طا0.60مط2 6 طعمدصه‌صهتا از _نطم۱۱ 


۸ ل[] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 
درآمد 
حوزه حدیثی قم یکی از موثرترین و فعال‌ترین حوزه‌های حدیثی شیعه 
به‌حصوص در دو قرن سوم و چهارم هجری بوده است. این حوزه میراث‌دار 
مکتب حدیئی کوفه است که به دنبال مهاجرت خاندان‌ها و محدثان شیعی از 
کوفه» بر اثر اوضاع نابسامان و تشدید فشارهای سیاسی بر شیعیان در عسراق از 
سوی حکام زمان» در این منطقه پایه‌گذاری شده است. 

سابقه تشیع در اين شهر به ربع آخر قرن اول هجری. هم‌زمان با مهاجرت 
خاندان اشعری به دنبال شکست قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بسن قیس 
به این منطقه باز می‌گردد.(حموی, ۱۳۹۹ق. ج4. ص ۳۹۷- ۳۹۸) ظاهراً موسی بن 
عبدالّه بن سعد اشعری» تربیت شده: کوفهو امامی‌مذهب. اولین کسی است که در 
قم تشیع را اظهار می‌کند.(قمی. ۱۳۱اش. ۳/۸ 

پيشينة تاریخ حدیثی این شهر نیز با مهاجرانْ اشعری پیوند می‌حورد. حضور 
یازده نفر از فرزندان عبدالله بن سع اقصعری در زمر؛ اصحاب و راویان امام 
باقر ید و امام صادق لد و دیگرانتی,از سلسبله انساٍ اشعری. گویای رواج 
فعالیت‌های حدیثی تشیع در قم در نیمه اول قرن دوم هجری است. 

شاید بتوان خاندان اشعری را یکی از تأثیرگذارترین خاندان‌ها در سه قرن 
ابتدایی اسلام بر سیر تاریخی و حدیثی شهر قم دانست. از این رو. بررسی مکتب 
حدیثی این شهر بدون در نظر گرفتن تأثیر این خاندان و محدثان نام‌آشنای 
برخاسته از آن بر سیر تحولات این مکتب. کاری ضعیف و ناقص خواهد بود. 
به همین سبب. در مقالةٌ حاضر به تشریح نقفش اشعریان در پیدایش توسعه و 
گسترش مکتسب حدیثی قم در قرون اول تا سوم هجری پرداخته و میزان 
تأثیرپذیری این مکتب از خاندان اشعری را بررسی کرده‌ايم. 

پژوهش حاضر در سه محور. در صدد بررسی موضوع مطرح شده است: 

الف. پیشینةٌ اشعریان مهاجر به قم 


۱. عبداله بن سعد و احوص بن سعد. دو بزرگ اشعریان مهاجر به قم می‌باشند. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیش قم [] ٩‏ 
ب. اشعریان و حدیت 


بخش اول: پیشینة اشعریان مهاجر به قم 
نسب‌نامة اشعریان مهاجر 
ا-۱. مالک ین عامر 
اشعریان از قبایل مشهور یمن بودند که نسبشان به بت بن ادد از بنی کهلان از 
اعراب قحطانی می‌رسد.(ابن سعده بی تاه ج 4 ص ۱۰۵) وجه تسمية شخص مدذکور 
به اشعر این بود که وقتی از مادر متولد شد. تمام بدنش را مو فرا گرفته بود. به 
همین سبب اشعره یعنی پر موء خوانده شد,(سمعانی» ۶۰۸ اق» ج۱» ص۱3) 
اشعریان ساکن قم عمدتا از نسسل عبداله و حوص فرزندان سعد بن مالک بن 
عامر می‌باشند. مالک بن عامر که اولین نفر از اشعریان ساکن شبه جزیره؛ عربستان 
در گرویدن به پیامبرله است. در کتب رجا جزء صحابة پیامبرطقل و با عنوان 
مالک بن عامر بن هانی بن خفاف آشعری معرفی شده است.(ابن اثیر بی‌تاه ج ۵ 
ص ۳۰-۲۹/ ابن حجر ۱۸۵۳م. 1 ص۲3) 
داستان اسلام او را ملف تاریغ فم از زبان خود مالک بن عامر چنین نقل 
می‌کند: «مردی از اهالی مکه به میان اشعریان ساکن یمن آمده و از ظهور پیامبری 
در مکه خبر می‌دهد که مردم را به اسلام دعوت می‌کند. مالک که خود را در 
شگفت از این دین جدید و مشتاق یافتن حقیقت می‌یابد تصمیم می‌گیرد که نزد 
پیامبر ی در مکه برود و سخن او را بشنود. در این بین» عبد شمس و اسلم. دو 
عموی آو مانعش می‌شوند و او را با ریسمان به بند می‌کشند. مالک بعد از رهمایی 
یافتن از بند. بت قبیله را شکسته و به سمت مکه به راه می‌افتد. زمانی که به مکه 
می‌رسد پیامبر# در طلب او از منزل بیرون می‌آید و از او سژالاتی می‌کند. به 
دنبال این گفت‌وگی مالک شهادتین را به زبان می‌آورد و مسلمان می‌شود. 
نویسندة تاریخ فم اضافه می‌کند که مالک بار دیگر به همراه هفتاد مرد اشعری به 


۰ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی, سال سوم شماره پنجم, بهار و تابستان ۱۳۹۰ 
محضر پیامبرٌ حاضر می‌شود و برای او دو هجرت است(قمی» ۱۳۸۵ش؛ 
ص ۷:۸۷ 

از دیگر اطلاعاتی که در دست است. حضور او در فتوحات اسلامی در زمان 
خلیفه دوم است. او که در فتح ایران همراه سپاه اسلام حضور داشته است. در 
روز مدائن با عبور از دجله موجبات پیروزی سپاه اسلام و فتح پایتخت ساسانیان 
را فراهم می‌کند و شجاعتی مثال زدنی برای خود به بت می‌رساند.(ابن اثیر 
بی‌تا. ج ۵ ص ۳۰-۲۹/ ابن حجر ۱۸۵۳م۰ ج1: ص٩۲)‏ همچنین در فتح بصره» 
اهواز و اصفهان به فرماندهی ابوموسی اشعری شرکت داشته و به دستور 
ابوموسی به ناحیه جبل اعزام شده و بخش‌هایی از آن منطقه. از جمله ساوه را 
فتح کرده است.(قمی» ۱۳۸۵ش ص۷۳۰) 

مالک در جنگ صفین در رکاب حضترت علی 1 حضور داشته و در ایین 
جنگ به شهادت رسیده است.(ابن"اثیر, بی‌تا؛ ج 0 ص ۳۰-۲۹) علامه امینی نیز نام 
او را جزء 0 صحابه‌ای آورده که-در جننگ صفین همراه عل یی با معاویه 
جنگیده‌اند.(امینی. ۱۳۹۷ق» ج4» ص ۳۱۷) 


۱-۱-۱. سائب ین مالک بن عامر 

سائب پسر مالک از اشراف کوفه و از شخصیت‌های بانفوذ و موثر در جریان فیام 
مختار بوده است. روحیذ شیعی و ضد اموی از زمان او به شکلی آشکار در خاندان 
می‌شود. شاید اولین نمونه آشکار ثبت شده در تاریخ بر این گرایش: زمانی باشد 
که حضرت علیتثْ3 از ابوموسی اشعری خواست تااز کوفه برای وی که عازم 
جنگ با ناکئین بود نیرو بفرستد. در این جریان, ابوموسی از سائب مشورت 
می‌خواهد و سائب در جواب او می‌گوید: «به نظر من از آنچه نوشته است» پیروی 
کن»(طبری» ۱۶۱۳ق. ج۳ ص ۵۱۲) که اين ارادت سائب به امام علی3 را نشان 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم [] ۱۱ 
سائب و گرایش شیعی او را نشان می‌دهد. پاسخ به عبداله ببن مطیع - فرستادهة 
عبدالّه بن زبیر به کوفه بعد از قتل مصعب بن زبیر- است. عبداله بن مطیع بر منبر 
به مردم وعدة عدالتی به شیوه و سیرة عمر و عثمان می‌دهد اما ساب در پاسخ 
خواستار برقراری عدالت به شیوه و سیر علوی می‌شود(طبری» ۴ج 
ص 4۹۰-4۸۹ ابن اعثم, 1۰3 ۱ق. ج ۳ ص ۲4۹/ الامین. ۱4۰۳ق. ج۷ ص ۱۸۲) 

حضور برجسته و فعال سائب در جریان قیام مختاره شاهدی دیگر بر گرایش 
عمیق شیعی و ضد اموی اوست. به نقل طبری» سائب از جمله پنج نفری بود که 
در زمان حبس مختار در زندان عبیداله بن زیاد در کوفه از مردم برای او بیمت 
می‌گرفت.(طبری» ۱8۰۳ق» ج 4 ص4۸۹-4۸۸) همچنین به نقل تاریخ قم از 
ابومخنف. سائب جزء ده تن از اشراف کوفه بود که ضسمانت مختار را کردند و 
باعث آزادی او از زندان شدند.(قمی, ۳۸۵شّء ص۷۹۸) نقش سائب در این قیام 
آن چنان برجسته است که حتی در زمان نبودن مختار, او قائم مقام و خلیفه در 
کوفه بود.(براقی» ۱۶۲۶ق» ص ۲۷۳ -فمی۱۳۸۵۰ش» ص ۸۰۷) 

پایان کار سائب همراه با مختار به.دنبال کشته شدن محمد بن اشعث به دست 
مصعب بن زبیر و محاصره قصر دارالامارهٌ گوفه بود. در این جریان مصعب هم 
اصحاب مختار را امان می‌دهد. اما سائب از قبول امان امتناع می‌ورزد.(قمی, 
۹ش. ص ۸۰۹۸۰۷ در پایان. مختار به همراه نوزده نفر از یارانش. از جمله 
سائب. از قصر دارالاماره بیرون می‌آید و بالاخره در سال 71 هجری طی سرکوب 
قیام مختار کشته می‌شود.(طبری» ۱1۰۳ق» ج 4 ص ۵۷۰-۵۹) 

فرزند سائب به نام محمد به دست حجاج بن یوسف کشته می‌شود.(قمی 
۵ش. ص ۸۱۱) بعضی کشته شدن او به دست حجاج را علت مهاجرت 
اشعریان از کوفه به فم دانسته‌اند که در بخش بعدی مقاله بررسی می‌شود. 
۲-۱-۱. سعد بن مالک بن عامر 
دربارة سعد اطلاع چندانی در دست نیست جز اينکه کتب رجال به دنبال ذکر 


حال پدرش» مالک بن عامر. از او به عنوان یکی از اشراف کوفه باد کرده‌اند.(ایین 


۳ ل[] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی, سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

اثیر بی‌تا؛ ج ۵, ص ۳۰-۲۹ ابن حجر,۱۸۵۳م؛ ج1» ص۲۱) دیگر آنکه سعد بن 
مالک. آن کسی است که در زمان خلافت عثمان نزد او دربارة باده‌نوشی ولید بن 
عقبه امیر کوفه شهادت می‌دهد تا حد شرعی بر او جاری شود.(قمی» ۱۳۸۵ش» 
ص ۸۱۲) اشعریان ساکن قم عمدتاً از نسل دو پسر او با نام‌های عبداله و احوص 
می‌باشند. به نقل تاریغ قم عدد اشعریان ساکن این شهر به بیش از شش هزار نفر 
رسیده است که تنها از نسل ابوبکر؛ یسع» عمران و آدم فرزندان عبدالّه دو هزار و 
چهار صد تن و از نسل فرزندان احوص, هزار و دویست نفر به وجود آمده‌اند. 
(همان. ص 2۸1-۸۳) 


۲ علت مهاجرت اشعریان از کوفه به قم و سبب انتخاب این شهر 
۱-۲. علت مهاجرت اشعریان 
نویسنده تاریغ قم چندین روایت دزبارة علت مهاجرت برادران اشعری از کوفه 
به قم بیان کرده است. در اين روایات»-همزاقی احوص با قیام زید بن علی بن 
الحسین(همان ص ۰3۹۹-1۹1 بدرفتازی او با دهقانان و شکایت آنان نزد یوسف 
بن عمر ثقفی(همان ص ۰۷۰۲-۱۹۹ کشته شدن محمد پسر سائب بن مالک به 
دست حجاج بن یوسف در کوفه(همان. ص۷۲۹-۷۲۵) همراهی اشعریان با قیام 
عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی در سال ۸۰ هجری(همان» ص ۷۳۵-۷۳ 
علت مهاجرت این خاندان به قم دانسته شده است. 

اگر این علل را در کنار روایات نقل شده دربار؟ سال ورود اشعریان به قم 
بگذاریم می‌توانیم دو علت اول را از دایرژ بحث خارج کنیم. ملف تاریخ قم سه 
روایت در اين باره نقل می‌کند که در هر سه علی‌رغم اختلاف در ماه و روز ورود 
اشعریان به قم» سال ورود آنان به این شه سال ۹۶ هجری دانسته شده است. 
(همان ص 1۹0-1۸۷) با دانستن این مطلب که قیام زید در سال ۱۲۱ هجری رخ 
داده و ولایت یوسف بن عمر ثقفی بر عراق پس از عزل خالد قسری در سال 
۰ هجری بوده است. می‌توان دو روایت اول را ناصحیح دانست. 
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تحلیلی در جمع علل بیان شده برای مهاجرت اشعریان به قسم: از مجموع دو علت 
پذیرفته شده در بالا و آنچه دربارهٌ سائب بن مالک گفته شد. می‌توان وجه مشترک 
همه اخبار مربوط به مهاجرت اشعریان از کوفه را در دو مطلب خلاصه کرد: 

۱. گرایش آشکار اشعریان به مذهب تشیع 

۲. همکاری‌های آنان با مبارزان و مخالفان بنی‌امیه 

اينکه اشعریان در کوفه مشهور به طرفداری و پیروی از علویان بوده‌اند و در 
جریان حوادث گذشته از جمله قیام مختار و اشعث. به مخالفت و ضدیت امویان 
شناخته می‌شدند. بر همگان روشن است؛ بنابراین محال بود مروان و پسرش 
عبدالملک. آنان را به عنوان دوست و هم‌پیمان بشناسند. لذا هر دو طرف در 
انتظار فرصتی مناسب در کمین یکدیگر نشسته بودند. به همین علت حجاج. 
محمد بن سائب را از کوفه دور کزد و به عنوان"مرزداری» بدون اينکه نیرویی در 
اختیارش بگذارد تنها به نام اینکه به جای هزارآمرد کفایت است. به آذربایجان 
فرستاد زیرا حضور محمد در کوفه ممکن:بوّد مانع به نتیجه رسیدن نقشه‌هایش 
شود. محمد هم در مدت اقامتش در.آذربایجان این نکته را دریافت و به همین 
علت. محل مأموریتش را ترک و بدون اجازه از حجاج و یا مطلع ساختن او به 
کوفه بازگشت و خود را پنهان کرد. حجاج هم که فرصت را مغتنم یافت. ابتدا 
محمد را با حیله دستگیر کرد و به قتل رساند و بعد از آن به آزار و شکنجهة 
اشعریان پرداخت. اشعریان نیز بالاخره به اختیار و یا به اجبار آخرین راه خلاص 
و رهایی را انتخاب وت و پای در رکاب مهاجرت گذاشتند.(مقدس‌زاده 
۵ش. ص ۳۵-۳۱) 


۲-۲. علت انتخاب شهر قم برای مهاجرت از سوی اشعریان 

در تحلیل این بحث توجه به سه مطلب ضروری است. مطلب اول. روایتی است 
که به همراهی مالک بن عامر با ابوموسی آشعری در فتح بصره اهمواز و اصنفهان 
اشاره دارد. مالک پس از فتح ساوه و دفع شر کردهای طبرستان از اين ناحیه با 


۴ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی. سال سوم شماره پنجم, بهار و تابستان ۱۳۹۰ 


۲ ۱ ۳ ۲ : 
گروه دیلم که طرخرود را غارت کرده و مردم را به پردگی گرفته بودند. روبه‌رو 
دنبال این ماجراء آن مردم به مالک پناه بردند و همراه و ملازم او شدند تا آن زمان 
فرزندان خود تعریف کرد و همین. علت پناه بردن اشعریان به آزادکردگان جد 

خود در طرخرود در نزدیکی قم است.(قمی. ۱۳۸۵ش» ص ۷۳۱-۷۳۰) 
است. عبدالّه که برای فروش اموال اشعریان در کوفه مانده و کمی دیرتر به گروه 
مهاجر ملحق شده بود. با مشاهدهٌ سکونت اشعریان در قم به برادرش احوص 
اعتراض می‌کند که چرا به اصفهان و یا قزوین که یکی از مرزهای بین سرزمین 
اصرار او برای مهاجرت از قم امتناع ورزید تا اینکه عبداله بر ماندن در این مکان 
راضی شد و احوص برای او در محل آتشتکده‌ای قدیمی. مسجدی بنا کرد.(همان, 

ص ۷۱۱-۷۰۹) 

مطلب سوم. درگیری اشعریان مهاجر با گروه دیلم و حفظ مردم قم از گزند 
آنان است. این گروه که همه ساله به این ناحیه حمله می‌کردند. بدون اطلاع از 
حضور اشعریان در این منطقه با انگیزه قتل و غارت به این ناحیه هجوم آوردند. اما 
موضوع بسیار خوشحال شدند از اشعریان خواستند که در این منطقه سکنا گزینند 
و میانشان عهدنامه‌ای منعقد گردید.(همان» ص ۷۰۸۰۷۰۲ ۸۳۲ ۷۳۹۷۳۵ و۷6۰ 


چند نکته: 
۱. با توجه به مطلب اول, شناخت اشعریان از ابران و مناطق مساعد آن برای 


مهاجرت و زندگی مسلم است. 


۱. شهری در پنج فرسنگی جنوب غربی قم بین قم, آوه و ساوه. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم [] ۱۵ 

۲ مسیر حرکت اشعریان به سمت ایران و برای سکونت در یکی از شهرهای 
اصفهان يا قروین است. اصفهان جایی است که پیش‌تر عرب مضریه به دنبال 
جنگ‌های صدر اسلام در آن سکنا گزیده است. قزوین نیز یکی از مرزهای 
مسلمانان با کفار محسوب می‌شود.! 

۳. داستان درگیری مالک با گروه دیلم بسیار شبیه داستان درگیری اشعریان 
مهاجر با این گروه است. حال با توجه به اینکه یکی از منابع تاریخ قم نقل‌های 
شفاهی و یا کتب نگارش شده بر این مبناست و با در نظر گرفتن تکرار بیشتر این 
داستان درباره اشعریان مهاجرء می‌توان نتبجه گرفت که این دو جریان در اصل 
یک داستان بوده و مربوط به اشعریان مهاجر است. 

با توجه به اعتراض عبدالله به احوص درپارهة افامت در قم دانسته می‌شود که 
از ابتدا این شهر برای سکونت انتخاب نشده بود/و تنها احوص که قبل از عبدالله 
در حرکت به سمت اصفهان یا قزوین است. به دلایلق در اين منطقه اقامت گزید. 

۵ درگیری اشعریان با گرژه:دیلم و مصون داشتن مردم قم از شر آنان و به 
دنبال آن. درخواست اهالی این شهر از اشعریان برای ماندن و انعقاد عهدنامه‌ای 
بین انا بهترین دلیل برای احوص در اقامت در این منطقه بوده ات 

آنچه گفته شد نکاتی در جمع علل سکونت اشعریان در قم بود که در کتب و 


مقالات در دسترس به ال آشاه تسه الست, 


۲ مذهب اشعریان مهاجر به قم 

اولین گرایش‌های شیعی و ضد اموی اشعریان مهاجر به قم را می‌توان در حضور 
جدشان. مالک بن عامر در جنگ صفین همراه علیبٍْ و پسس از آن. همراهعی 
۱. اين نکته‌ای است که ضمن ارجاع مطلب دوم به آن اشاره شده است. 

۲ این نیز مطلبی است که احوص خود در جریان گفت‌وگو با برادرش ابراز می‌دارد. عين عبارات احوص چنین 


است: «اين موضع. ما را بهتر است و بر ما مبارک است و در اصفهان از عرب مضریه بسیارند. از هر یک قبیله 
و طایفه‌ای دیگر قدر ما ندانند. و ما در میانة ایشان معزز و مکرم نباشیم.»(قمی» ۱۳۸۵ش. ص ۷۰۹ 


۶ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم. شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 
سائب بن مالک با قیام مختار در کوفه دانست. نکته‌ای که در این جریان بر تشیع 
سائب به وضوح دلالت دارد. سخنانی است که او بعد از شکست نیروهای زبیریان 
به دست نیروهای مختار و ورود آنان به کوفه بر زبان می‌راند. سائب در این زمان؛ 
سپاهیان را با تعبیر «یا شيعة آل رسول الّه» مورد خطاب قرار می‌دهد.(ابن اعشم 
7ج ص ۲۸۲) 

همان‌طور که قبلاً بیان شد. یکی از علل خروج اشعریان از کوفه. همراهی آنان 
با قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بود. در تاریخ طبری و الکامل ابن اثیس 
گرچه در ضمن شرح خروج عبدالرحمن بر حجاج نامی از اشعریان و آمدنشان 
به قم نیامده است. اما اين مطلب به روشنی بیان شده است که جمعی از تابعین و 
قاریان قرآن از جمله سعید بن جبیر- که از شیعیان معروف امام علیلث بوده 
است- در سپاه او قرار داشته‌اند.(طبری» بی‌تا کج ص ۱۱۳/ ابن الیس ۱۳۸ 
ج 4 ص۷۹-4۷۸) حموی این مطلب را با نکته‌ای اضافه به پایان می‌برد که چون 
عبدالرحمن از سپاه حجاج شکست ختورد: برادرانی از آل اشعر به ناحیة قم 
مهاجرت کردند.(حموی. ,۳۹۹اق» ج4: ص۳۹۷) این مطلب دلالت بر این دارد 
که اشعریان نیز در سپاه عبدالرحمن حضور داشته‌اند. 

حال با توجه به اينکه سپاه عبدالرحمن با حجاج که از دشمنان سرسخت امام 
علی ث بود. مبارزه می‌کرد. و لشکری کوفی به حساب می‌آمد و اهمل کوفه به 
تشیع شهره بودند. و وجود جمعی از دانشمندان و قراء تابعین در آن از جمله 
سعید بن جبیر که از شیعیان معروف علیءی بود. ثابت است, و با توجه به سیاق 
سخن حموی که برادرانی از آل اشعر در اين قیام حضور داشته‌اند. می‌توان نتیجه 
گرفت که اولاً این قیام» حرکتی شیعی بود و انیا آن عده از اشعریان که به قم 
آمدند. شیعی‌مذهب بودند.(فقیهی بی‌تاء ص‌۳۹-۳۸) 

همچنین می‌توان برخاستن راویان و محدثانی از اين خاندان راء به فاصلهٌ کمی 
از حضورشان در قم دلیلی دیگر بر تشیع آنان دانست. چه آنکه تا خاندانی در 
تشیع اصیل و سابقه‌دار نباشد. بعید است که در اين فاصلة اندک راویانی پرشمار 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم 1] ۱۷ 
و مشهور از آن برخیزد. بر این اساس, باید تشیع اشعریان راء علی‌رغم جلوة 
بیشتر در مسائل سیاسی. تشیعی اعتقادی دانست که در ظهور محدثانی از نیو 
خاندان در میان اصحاب ائمهلیا نمود پیدا می‌کند. این بحثی است که در قسمت 


بعد به تفصیل به آن پرداعته می‌شود. 


بخش دوم: اشعریان و حدیث 
۱. سابقة اشعریان در حدیث 
ارتباط حدیثی اشعریان با مکتب علمی امامانلله به زمان امام سجادل قبل از 
مهاجرت این خاندان به قم برمی‌گردد. قیس بن رمانة اشعری, از جمله اولین 
اشعریان شناخته شده در ارتباط با خاندان پیامبر است و حلقة حدیثی این 
خاندان با ائمهلِاْ را برقرار می‌کند. ابن شهرآشوّب وی را در شمار اصحاب امام 
سجادعبا آورده(ابن شهرآشوب؛ ۱۳۷۱ق» ج۳ اص۳۱۲) و شیخ طوسی او را از 
اصحاب امام باقرل(طوسی؛ 418اق» ض ۱۸۳) و امام صادق((همان؛ 
ص ۲۷۲) " می‌داند. برقی نیز او فرزندش مفضل را جزء اصحاب امام باقر لا 
می‌داند.(برقی. ۱۳۸۳ق. ص ۱۵) در اين بین؛ آنچه صحابی امام سجادلثا بودن 
قیس را تقویت می‌کند. قرار گرفتن فرزند او مفضل بن قیس بن رمانه جزء 
اصحاب امام باق رثا و امام صادقبُ3(طوسی, ۱۶۱۵ق» ص ۱4۵ و ۳۰۷) است. با 
توجه به این مطلب. حضور قیس در یک طبقه بالاتر از فرزندش مفضل, در شمار 
اصحاب امام سجادلی محتمل‌تر است. این شخص از آن دسته اشعریانی است که 
همراه مهاجرین اشعری به قم نیامد و در کوفه باقی ماند. 

در بین مهاجرین اولیةٌ اشعری نیز محدثانی از این خاندان را می‌يابيم که همراه 
این گروه به قم نقل مکان کرده‌اند. بر اساس نقل حموی در معجم البلدان با 
مهاجرت یکی از فرزندان عبدالّه ببن سعد به قم» که تربیست شده کوفه و 


۱ با نام نیس بن رمانة اشعری 
۲ با نام فیس بن ابی مسلم اشعری کوفی 


۸ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی, سال سوم. شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

امامی‌مذهب اسست؛ تشیع به این شهر انتقال یافت.(حموی: ا ۱ ج 
قم از وی به عنوان اولین اظهار کننده تشیع در فم یاد کرده است.(قمی» ۷۱ش. 
ص ۲۷۸) 

حضور شماری از فرزندان عبداله بن سعد و دیگر سلسله انساب اشعری؛ در 


۲ شمار اصحاب و راویان امامان( در طبقات محدثان اشعری 

۱-۲ طبقه اول محدثان اشعری 

همان‌گونه که اشاره شد. در طبقة اول اشعریان مهاجر, شماری از فرزندان عبداله 
ابن سعد و دیگر سلسله انساب ای در مار اصحاب و راویان امامان 
معصوم لیا قرار دارند. این افراد که در .زمره اصحاب امامْ باق رت امام صادق 
و امام کاظم ی به شمار می‌آمده و عمدتاً در نیمه اول و اواسط قرن دوم هجری 
می‌زیسته‌اند؛ عبارت‌اند از: 

۱. موسی بن عبداثه اشعری: از اصحاب امام صادقی(برقی, ۱۳۸۳ق. ص ۳۰/ 
طوسی. 4۱۵اق. ص ۳۰۱) شبخ طوسی در پایان نام او آورده است: اروی 
عنهماع9» که منظور روایت وی از دو امام باقرلثْا و صادقء با است.(ر.ک: 
تفرشیء ۱۶۱۸ق» ج 4 ص۳۱ حسوییء ۱1۱۳ق» ج ۰۲۰ ص ۳۱) در واقع این 
شخحص را باید حلقهُ واسط بین محدثان قمی و امامان معصوم لیا دانست. 

۲ شعیب بن عبداله اشعری: او که در کتب رجال بانام شعیب بن بکر بن 
عبدال نیز آمده. از اصحاب امام باقر تا و امام صادق:9 دانسته شده است. 


(طوسی: ۵ ص 0۲۹۵ 


۱. شیخ طوسی ضمن بیان نام عیسی ابوبکر بن عبداله از دو برادرش موسی و شعیب یاد کرده است. 
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۲ عمران بن عبدائ اشعری: از اصحاب امام صادق(طوسی, ۶۱۵اق؛ 
ص ۲۵۷) کشی سه روایت دربارة ملاقات وی با امام صادقلِ نقل کرده که 
در آن‌ها امام تعبیرات جالبی درباره؛ٌ وی به کار برده است. روایت اول که 
حکایت از ملاقات عمران با امام در منا دارد» امام او را دعا کرده و فرموده 
است: «سأل الثه آن یصلی علی محمد. و آن یظلک و عترتک یوم لا ظل الا 
ظله». در روایات دوم و سوم که گویای ملاقات عمران با امام در مدینه است. 
امام صادق لب با تعابیری چون «هذا من اهل بیت النجباء» و «هذا نجیب قوم 
النجباء ما نصب لهم جبار الا قصمه اله؛ او و اهل قم را ستوده است.(طوسی؛ 
۶ج ص 1۲۵-۱۲۳) این روایات دلالت بر علو مرتبة عمران نزد امام 
صادق بل دارد ! 

۶ آدم بن عبداّه اشعری: از اصحاب آمام صادقل(طوسی, ۱۶۱۵ق: ص۱۵1/ 
برقی. ۱۳۸۳ق» ص ۲۷) 

۵ ابوبکر بن عبدال اشعری: از اصحاب امام صادق ی (برقی, ۱۳۸۳ق» ص 4۳) 

1 عبدالملک بن عبداله اشعری: از اصحاب امام صادقل9(طوسی. ۱1۱۵ق» 
ص۲۳۸ برقی» ۱۳۸۳ق. ص ۲۶) و در روایتی امام دربارة او فرمسوده است: «انه 
قوی الایمان.»(حلی» ۱۶۱۷ق. ص ۲۰۷) 

۷ یسع بن عبداله اشعری: نام او در کب اصلی رجال نیامده, اما از وی دو 
حدیث مستقیماً از امام صادقث نقل شده که دلالت بر صحابی بودن او دارد. 
(خوییء ۱۶۱۳ق. ج ۰۲۱ ص ۱۳۲-۱۳۳) 

۸ یعقوب بن عبداله اشعری: از اصحاب امام صادق(برقی. ۰3۱۳۸۳ ص ۲۸) 
هر چند در کتب رجال از او اطلاعات چندانی در دست نیست. اما با توجه به 
نقل یاقوت حموی که از وی به عنوان یکی از عالمان شهر قم باد کرده است 
(حموی. ۱۳۹۹ق. ج 4 ص۳۹۸) می‌توان نتیجه گرفت که او در زمان حود 


دانشمندی شناخته شده و پرآوازه بوده است. 


. بت الله خویی هر سه روایت کشی را تضعیف کرده است.(خویی» ۳ جح ۰۱ ص ۱۵۷) 


۰ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم؛ شماره پنجم, بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

٩‏ اسحاق بن عبدائ اشعری: از اصحاب امام صادقی3(طوسی ۱۶۱۵ق» 
ص ۱۱۲/ برقی» ۱۳۸۳ق» ص۲۸) نجاشی او را در زمره راویبان امام صادق لب و 
امام کاظم یا می‌داند.(نجاشی. ۱۶۱7ق. ص ۷۳) شیخ طوسی از شخصی بانام 
اسحاق قمی در شمار اصحاب امام باق ری یاد کرده(طوسی. ۱۶۱۵ق. ص۱۳۱ و 
برای او کتابی بر شمرده است.(طوسیء 4۱۷اق. ص ۵۵) آیت الّه خویی و دیگر 
علمای رجال این شخص را همان اسحاق بن عبدالّه می‌دانند.(حویی, ۱1۱۳ق» 
ج۲. ص ۲۳۹/ الامین, ۶۰۳ اق» ج ۲ ص ۲۷۱) 

۰. ادریس بسن عبداله اشعری: از اصحاب امام صادقلب9(طوسی, 1۱۵اق» 
ص ۱۱۳) و امام کاظم لب (برقی؛ ۳ ص ۵۲) نجاشی وی را در زمره راویان 
حضرت رضالثْ دانسته است.(نجاشی. ۱۶۱1ق» ص ۱۰۶) او صاحب یک کتساب 
(نجاشی, ۱۶۱7ق» ص۱۰1) و یک مجموغه منانل(طوسی, 4۱۷ اق» ص۸) بوده 
که هر دو را محمد بن حسن بن ابی خالد معروفب به شنبوله از او روایت کرده است. 

۱ عیسی بن عبداله اشسعری: از اصحاب امسام صادق"(طوسی, ۱۶۱۵ق» 
ص۲۵۸/ برقی, ۱۳۸۳ق» صضٌ۳۰) نجاشی از او در شمار,راویان امام صادق لیا و 
امام کاظم اه یاد می‌کند.(نجاشتی, ۱۶۱1ق»"ض۲۹) کشی دو روایت از امام 
صادق 1 دربارة او آورده است که در آن دو روایت امام با تعبیراتی چون «انک 
منا اهل البیت» و «عیسی بن عبد اه هو منا حیاو هو منامیتا او را ستوده 
است.(طوسی. ۱4۰6اق» ج ۲ ص 1۲۵-۱۲) آیت الّه خویی. روایت دوم کشی را 
صحیح. و آن را حاکی از جلالت قدر و رفعت مقام عیسی نزد امام صادقایا 
می‌داند.(خویی, ۱۶۱۳ق» ج ۱4 ص ۲۱۳) در کتب رجال برای او یک مجموعه 
مسائل از حضرت رضاءثا نام برده شده که آن را محمد بن حسن بن ابی خالد 
معروف به شنبوله روایست کرده است.(طوسی ۱۶۱۷ق» ص ۱۸۷/ نجاشی» 
7ص ۲۹۷) 

۲. احمد بن عیسی بن عبداله اشعری: در کتب رجال از او در شمار اصحاب 


امامانوْ باد نشده است. تنها اسم او در سند دو حدیث در کافی و یک حدیث 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم ] ۲۱ 
در تهذیب الاحکام آمده که هر سه را مستقیماً از امام صادق با روایت کرده 
است.(خویی, ۱4۱۳ق» ج آ؛ ص ۱۹۵ و ۱۹۷) 

به این افراد می‌توان کسانی چون ابراهيم بن محمد اشعری؛ احوص بن سعد 
بن مالک بن احوص و فرزند او, عامر بن عبدالّه بن سعد. عبیداله ببن سعد بین 
مالک بن احوص, سعد بن مالک بن احوص و... که شمار آن‌ها به بیش از بیست 
نفر می‌رسد. اضافه کرد. اين در حالی است که در فهرست ارائه شده در کتاب 
مکتب حدیثی قم شمار محدثان قم در نیمه اول قرن دوم هجری به بیش از سی 
نفر نمی‌رسد.(جباری» ۱۳۸۶ش» ص ۱۵۵-۱۵) 


۲-۲. طبقة دوم محدثان اشعری 

ارتباط اشعریان با مکتب حدیثی امامان( در طبقه دوم نیز حفظ شده و گسترش 
یافته است. حجم بیشتر مجموعه‌های کتب و مسائل در این طبقه» گویای این 
گسترش روابط است. در اين طبقة نیز می‌توان از محدانی در شمار اصحاب و 
راویان امام صادقلیّ امام کاظم ی .امام رضاءیة و امام جوادلیٍ که عمدتاً در 
نیمه دوم قرن دوم و اوایل قرن سوم می‌زیسته‌اند نام برد. 

۱. زکریا بن ادریس بن عبداله اشعری: کنية وی ابوجریر و در شمار اصحاب و 
راویان امام صادقید امام کاظمه و امام رضاءثلا آمده است.(طوسی, ۱1۱۵ق» 
ص ۲۱۰ و ۳4۷ و ۳۵۸ نجاشی, ۱4۱7ق» ص ۱۷۳) در روایتی پس از مرگ وی از 
حضرت رضاءی درباره‌اش سژال شده که امام برای وی از خداوند طلب رحمت و 
آمرزش می‌کند.(طوسی, ۱۶۰6ق. ج ۲ ص۸۷۳ از او بزرگانی چون صفوان بسن 
یحیی احمد بن محمد ببن آبی نصر بزنطی؛ محمد بن ابی عمین یونس بسن 
عبدالرحمن, و ابن مغیره روایت کرده‌اند.(خویی؛ 4۱۳اق» ج۰۸ ص۲۸۸ - ۲۸۹) 
برای او کتابی است که به طرق مختلف روایت شده است.(طوسی. ۶۱۷اق» 
ص۱۳۳/ نجاشی» ۱4۱۳ق» ص ۱۷۳) از او شش حدیث در کتب اربعة شیعه نقل 


شده است. 


۳ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی. سال سوم. شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

۲ زکریا بن آدم بن عبدالّه اشعری: از اصحاب امام صادقءای امام رضاءی و 
امام جواد لو (طوسی, ۱۶۱۵ق. ص ۰۲۱۰ ۳۵۸ و ۳۷۵) وی از راویان امام 
کاظم 3 و امام رضااثا است و حدود چهل حدیث از او نقل شده است.(خویی؛ 
۳ ۸ ص ۲۸۶) نجاشی از او با تعابیری چون «ثقهء, جلیل, عظیم القدر 
کان له وجه عند الرضاءث» یاد کرده است.(نجاشی, ۱۶۱1ق» ص ۱۷) کشی 
روایات جالبی دربارة وی نقل کرده است. در روایتی زکریا به امام رضایة گفت: 
می‌خواهم از میان اهل بیت خود بروم» زیرا که انسان‌های احمق در میان آنان 
بسیار شده است. امام فرمود: «چنین کاری نکن» زیرا به سبب تو بلا از اهل بیتت 
دفع می‌گردد. همان‌طور که به سبب امام کاظم اج بلا از اهل بغداد دفع می گر دد.» 
در روایت دیگر علی بن مسیب از امَام رضابا می‌پرسد که در زمان عدم 
دسترسی به شماء معارف دینی,زا از چه کسی"فرا بگیریم؟ امام فرمود: «زکریا بسن 
آدمي که امین در دین و دنیای شماست.» روایات دیگری نیز دربارة وی از ائمه (ا 
نقل شده که از جملهٌ آنان رقعه‌ای نت که بعد از وفات او از جانب یکی از 
معصومین 9 صادر شده امشت.(طوسی,ع۱۶۰ق» ج ۲ ص ۸۵۷ -۸۵۹) برای او 
یک کتاب و یک مجموعه مسائل برشمرده‌اند که به طرق مختلف روایت شلده 
است. ظاهراً این مجموعه مسائل, سژالات وی از حضرت رضاءثْة بوده است. 
(طوسی. ۱1۱۷ق» ص ۱۳۲/ نجاشیء ۱۶۱۱ق» ص ۱۷) 

۳ سهل بن یسع بن عبداله اشعری: شیخ طوسی وی را در شمار اصحاب امام 
رضاءاثلا آورده و به صحابی بودن او نزد امام کاظمْ اشاره می کند.(طوسی؛ 
۵6 ص ۳۵۸) نجاشی نیز او را در زمر راویان امام کاظمی و امام رضااب 
دانسته و برای وی کتابی ذکر کرده است.(نجاشی. *۱۶۱ق» ص۱۸۱) از او بازده 
حدیث در کتب اربعه شیعه نقل شده است. 

6 اسماعیل بن عیسی بن عبداله اشعری: نامی از وی در کتب اصلی رجال نیامده 
است. از وی شانزده روایت مستقیماً از امام کاظمث و امام رضالثه نقل شده 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم 1] ۲۳ 
مشیخ؛ُ من لا یحضره الفقیه به آن اشاره و به صحت آن حکم کرده است.(نمازی 
شاهرودی» ۱۶۱۲ق» ج ۱ ص1۵۸) 

۵ مرزبان بن عمران بن عبداله اشعری: از اصحاب امام کاظمایِ(برقی, ۱۳۸۳ق؛ 
ص ۵۱) و امام رضاءث(طوسی؛ ۵ ص۳۱۱ در روایتی مرزبان از امام 
رضاءایِ دربارة تشیع خود سوال می‌کند. امام در جواب وی را از شیعیان خود 
می‌دانند.(طوسی, ۱4۰۶ق» ج ۰۲ ص ۷۹۶) برای او کتابی است که صفوان بن یحیی 
آن را روایت کرده است.(نجاشی: ۱۶۱۳ق» ص 1۲۳) 

1 ادریس بن عیسی بن عبداثه اشعری: از اصحاب امام رضالی:(طوسی؛ 
6 ص ۳۵۱) 

۷ اسحاق بن آدم بن عبدال اشعری: از راویان امام رضال و صاحب کتابی 
است که محمد بن ابی صهبان آن را روایت"کرده است.(طوسی, ۱1۱۷ق» ص ۵۵/ 
نجاشی» ۶۱7 ۱ق» ص ۷۳) 

۸ اسماعیل بن آدم بن عبدائّ اشعری: نجاشی با تعبیراتی چون «وجه من القمیین 
و ثقه» او را ستوده است. همچنین کتابی برای وی برشمرده که محمد بن ابی 
صهبان آن را روایت کرده است.(نجاشنی: ۱1۱۲ق». ص ۲۸-۲۷) در کتب رجال 
دربار؛ اينکه وی از چه کسی سماع حدیث کرده است مطلبی نیامده و ابن داوود 
او را از کسانی می‌داند که از ائمه942 روایت نکرده است.(ابن داوود حلی؛ 
۲سشق ص )۶٩‏ اما با توجه به تعبیر «وجه» در کلام نجاشی می‌توان وی را 
محدث و کتابش را اثری حدیثی دانست. ظاهراً وی در عصر امام هشتم از 
می‌زیسته است.(مهاجر ۱۳۸۲ش. ص ۵۰) 

٩‏ محمد بن عیسی بن عبداله اشعری: وی از امام رضاءی سماع حدیث و از امام 
جوادلتٌ روایت کرده است. نجاشی از او با تعبیراتی چون «شیخ القمیین. وجه 
الاشاعرة و متقدم عند السلطان» یاد کرده و کتاب العطب را از آثار برشمرده 
است.(نجاشیء ۱۶۱7ق» ص‌۳۳۸) او از پدرش؛ محمد بن ابی عمیر و عبدالله بن 


۴ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

۰ سعد بن سعد بن مالک بن احوص اشعری : از اصحاب امام کاظمی(برقی, 
۳اسق ص ۵۱ امام رضالث و امام جوادیا است.(طوسی, ۱1۱۵ق» ص ۳۵۸ و 
۵ در روایتی امام جوادلیا از خداوند برای او طلب جزای خیر کرده است؛ 
زیرا او به امام وفا کرده است.(طوسی» ۱4۰۶ق» ج۲. ص ۷۹۲) نام او در سند ۷ 
حدیث در کتب اربعه به چشم می‌خورد.(خویی» ۱۶۱۳ق» ج٩‏ ص 1۵) او 
صاحب کتابی باب‌بندی شده است و در امر تبویب حدیث بر دیگر محدثان قمی 
پیشگام است. همچنین صاحب کتابی غیر مبوّب و مجموعه مسائلی از حضرت 
رضاءاثْ می‌باشد.(نجاشی» ۱۶۱7ق». ص ۱۷۹) 

۱ اسماعیل بن سعد بن سعد بن احوص اشعری: وی که در کتب رجال بانام 
اسماعیل بن سعد الاحوص الاشعری الِقمی و اسماعیل بن الاحوص معرفی شده 
است» از جمله اصحاب امام کاظم ایا(برقی»,۱۳۸۳ق. ص ۵۱) و امام رضااثلا 
(طوسی, ۱۱۵ق. ص ۳۵۹۲) اسبت. ازءوی بیستِ حدیث از امام رضاءیا در ککب 
اربعه روایت شده است.(خویی؛ ۱۶۱۳ق: جح ۵۲) 

۲ حمزة بن یسع بن پسع بن. عبداله اشعری: از اصحاب امام صادق:4 و امام 
کاظم ی است.(طوسی, ۱۶۱۵ق» ص ۱۹۰ و ۳۳۵) نجاشی ضمن توصیف فرزندش 
احمد. او را از راویان امام رضاءیلا می‌داند.(نجاشی, ۱1۱۹ق» ص )٩۰‏ 

۳. عمران بن محمد بن عمران بن عبداله اشعری: از اصحاب امام رضاءای(طوسی؛ 
۵ اش ص ۳۱۰) او صاحب کتابی است که احمد بن محمد بن خالد برقی آن را 
روایت کرده است.(طوسیء ۱۶۱۷ق» ص ۱۹۱/ نجاشی» ۱۶۱7ق» ص ۲۹۳-۲۹۲) 

۶ محمد بن سهل بن یسع بن عبداله اشعری: از اصحاب امام رضالی.(طوسی» 
۵6شق ص ۳۰۵ نجاشی او را از راویان امام رضاءاثا و امام جوادی می‌داند. 
(نجاشیء ۱4۱7ق. ص ۳۱۷) نام او در سند ۳۸۰ حدیث در کتب اربعه به چشم 
می‌خورد.(مهاجر. ۱۳۸۲ش» ص ۱۵۶) او صاحب یک کتاب(نجاشی, ۱1۱۱ق» 


۱. در این طبقه و طبقات بعدی با گروهی از محدثان اشعری از نسل احوص روبه‌رو می‌شویم. احوص بن سعد- 


برادر عبدالْه- از بزرگان اشعری مهاجر از کوفه به قم است. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم (] ۲۵ 
ص ۳۱۷) و یک مجموعه مسائل از حضرت رضالیث(طوسی. ۷ ص ۲۲۵) 


ات 

علاوه بر اين افراد. می‌توان از کسانی چون ابراهیم بن یزید اشعری ابراهيم 
بن محمد آشعری, جعفر بن عمران بن عبداله بن سعد اشعری» حمزة بن عمران 
بن عبداله بن سعد اشعری» فضل بن یزید اشعری» فضل بن محمد اشعری و... که 
شمار آن‌ها به حدود سی نفر می‌رسد» نام برد.! 

یادآوری اين نکته ضروری است که تا این زمان. یعنی مقارن با نیم اول قرن 
سوم هجری و طبقة سوم محدثان اشعری. تفکیک محدثان اشعری از قمی کاری 
بس دشوار است. از همین روست که مرحوم خوانساری در کتاب روضات 
الجنات محدثان قمی را همان اشعریانانّته که کم کم به قمی شهرت یافته‌اند. 
(خوانساری. ۱۳۹۰ق» ج ۲ ص ۱۸۰) البته پسَاز این زمان با مهاجرت خاندان‌ها 
و طوایف شیعی مختلف به این شهر و شهرت یافتن آنان به لقب قمی, نمی‌توان 
این لقب را مختص اشعریان دانست." 


۳-۲ طبقة سوم محدثان اشعری 
مکتب حدیثی شکل يافت قم در دو طبقة قبل, در اين طبقه تحت تأثیر اشعریان و 
وباست آنان بر این مکتب. بعضی از ویژگی‌های خاص خود را بروز داده است. 
در این قسمت به معرفی شماری از محدثان اشعری این طبقه, مقارن با نیم اول 
قرن سوم هجری می‌پردازيم و در بخش بعد. تأثیرات طبقات محدثان اشعری بر 
سیر تحول مکتب حدیثی قم را بررسی می‌کنيم. 

۱ احمد ببن اسحاق بسن عبداله اشعری: از اصحاب امام جوادی و امام 
عسکری(طوسی. ۱4۱۵ق. ص ۳۷۳ و ۳۹۷/ برقی» ۱۳۸۳ق» ص۵1 و1۰) وی 
۱. دربارة فهرست محدنان قمی مقارن نيمة دوم قرن دوم, همچنین انتهای قرن دوم و ابتدای قرن سوم رجوع کنید 


به: جباری. ۱۳۸۶ش» ص ۱6۹-۱۵۵ 


۲ در این باره در فسمت اول بخش سوم. توضیحات بیشتری ارائه خواهیم داد. 


۶ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سومء شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

از امام جوادلْیدٍ و امام هادی روایت کرده و از اصحاب خاص امام حسن 
عسکری لا است. نجاشی از وی با تعبیر «وافد القمیین» یاد کرده است.(نجاشی» 
ص )٩۱‏ منظور از وافد در اینجا شخصی است که برای پرسش سالات 
نزد ائمهلج می‌آمده است. همچنین وی ناظر امام عسکری 1 بر اوقاف قم بوده 
است.(قمی, ۱۳۸۱ش» ص ۲۱۱) او از کسانی است که امام زمان؟4 را دیده(حلی؛ 
۷ ص۱۳) و توقیعی از سوی حضرت در توثیق وی صادر شده است. 
(طوسی, ۶۰۶ اق ج ۲ ص ۸۳۱) کشی روایات چندی را دربارة وی نقل کرده که 
حاکی از علو مرتبت وی نزد ائمه( است. از آن جمله اينکه وی به هنگام حج 
هزار دینار نیاز داشته است و حضرت با صدور توقیعی, دستور پرداخت آن مبلغ 
را به وی می‌دهند. در بازگشت از حج نیز از جانب حضرت. مالی به او پرداخت 
می‌شود.(همان‌جا) از جمله آثارداو می‌توان به علل الصوم" و یا علل الصلاة " اشاره 
کرد که ظاهراً مجموعه بزرگی بوده است. همچنبین برای او مجموعه مسائلی 
است که از امام هادیاثا پرسیده آنتشت.(طوسی. ۱1۱۷ق. ص ۷۰/ نجاشی» 
7ص )٩۱‏ 

۲ علی بن اسحاق بن عبداله اشعری: شیخ طوسی از وی در شمار کسانی که از 
ائمه یل روایت نقل نکرده یاد می‌کند.(طوسی, ۱4۱۵ق» ص 4۳4) برای او کتابی 
است که احمد بن محمد بن خالد آن را روایت کرده است.(همو ۱۲۱۷ق» 
ص ۱۵۸/ نجاشی؛ ۶۱7 ۱ق» ص ۲۸۰-۲۷۹) 

۳ احمد بن محمد بن عیسی بن عبداثه اشعری: از اصحاب امام رضالیّك امام 
جواد و امام هادی ب(طوسی. ۵ ص ۰۳۰۱ ۳۷۳ و ۳۸۳) و از بزرگ‌ترین و 
برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی دوران خود و رئیس و بزرگ شهر قم که 
نجاشی از او با عباراتی چون «شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع» باد 
کرده است.(نجاشی» ۱۶۱ق. ص ۸۲) نام او در سند ۲۲۹۰ حدیث در کتب اربعه 


. بر اساس گفتة نجاشی در رجال النجاشی. 
۲ بر اساس گفتة شیخ طوسی در الفهرست. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم [۲] ۲۷ 
به چشم می‌خورد.(خویی» ۱8۱۳ق. ج۳ ص )٩۰‏ وی در دریافت و نقل حدیث 
بسیار سخت‌گیر بوده است. به طوری که حتی از محدث برجستة حسن بن 
محبوب نیز به اتهام روایت از ابی حمزه نقل حدیث نکرده است. البته پس از 
مدتی از این نظر برگشته است. او از دیگرانی چون عبداله بن مفیره و حسن بسن 
خرزاذ به دلائلی نامعلوم روایت نمی‌کرده است.(طوسی. ۱۶۰۶ق» ج ۲ ص ۷۹۹) 
در زمان ریاست او بر حوزه حدیثی قم تعداد زیادی از متهمین به غلو نسبت به 
ائمه(9 از اين شهر اخراج شده‌اند. از جملة اين افراد احمد بن محمد بن خالد 
برقی است. البته او پس از مدتی از این کار پشیمان شده و ضمن عذر خحواهی از 
برقی او را به این شهر برگردانده(اببن غضائری» ۱8۲۲ق» ص۳۹) و پس از 
دز کشت وی با پای برهنه در تشیع جنارَة او حاضر شد.(حلی. ۱۶۱۷ق» ص۰۳) 
از جمله آثار او می‌توان به کتابالنوادر " وی فضل النبی, المتعه. الناسیخ و 
المنسوخ؛ فضائل العرب. الحج و /اظله اشاره کرد. (نجاشی» ۱4۱7ق» ص ۸۲) 

محمد بن اسحاق بن یعقوب بن عَبتداقه آشعری: از اصحاب امام جوادایا 
(طوسی, ۱۵اق. ص۲۷۸ برقی. ۱۳۸۳ق».صن۵1) ظاهراً وی صاحب تألیفات 
متعددی بوده که احمد بن محمد بن خالد برقی آنان را روایت کرده است. اما 
نامی از این کتب در آثار رجال‌نویسان بیان نشده است.(طوسی, ۱۶۱۷ق» ص ۲۳۶/ 
نجاشی؛ ۱۶۱7ق» ص ۳۱۵) 


۱ اين شخص را برعی علی بن ابی حمزه بطائنی(جباری؛ ۱۳۸۶ش. ص۳۷) و برخی ابوحمزة ثمالی دانسته‌اند. 
(مهاجر, 1۲۹ اق. ص 4۰) بنا بر نظر دوم, از آن جایی که حسن بن محبوب متولد سال ۱۶۹هجری و ابوحمز؛ 
ثمالی متوفای سال ۰مهجری است و احمد بن محمد بن عیسی سماع را در نقل حدیث شرط می‌دانسته. از 
حسن بن محبوب نقل حدیث نمی‌کرده است. 

۲. تنها اثر موجود نا زمان حاضر از آثار احمد بن محمد بن عیسی همین کتاب است. مشخصات کتاب‌شناسی این اشر 
عبارت است از: اشعری, احمد بن محمد بن عیسی؛ کناب النوادر؛ چ ۰۱ قم:انتشارات مدرسة امام مهدی قَْ ۱4۰۸ق. 

۳ شیخ جعفر مهاجر در کتاب رجال الاشعریین به ۵ کتاب از آثار احمد بن محمد بن عیسی اشاره کرده است. 
(مهاجر ۱۳۸۲ش» ص 1۰) 


۸ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی, سال سوم شماره پنجم؛ بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

۵ محمد بن ریان بن صلت اشعری: از اصحاب امام هادیء1.(طوسی» ۶۱۵اق؛ 
ص ۳۹۱) او با عنوان محمد بن ریان از امام جوادلتاً نیز روایت کرده است. 
(حویی» ۱۶۱۳ق» ج ۱۷ ص )٩۰‏ برای او یک مجموعه مسائل از امام عسکری 
(نجاشی» ۱۶۱7ق» ص ۳۷۰) و یک کتاب که بین او و برادرش علی بن ریان 
مشترک است(طوسی, ۱۶۱۷ق» ص ۱۵۶) برشمرده‌اند. 

۲ علی بن ربان بن صلت اشعری: شیخ طوسی از اصحاب امام همادی و امام 
عسکریءب.(طوسی» ۵ اق ص ۳۸۹ و ۰۰) وی از وکلای امام هادی اش در قم 
بوده است(ابن داوود حلی» ۱۳۹۲ق» ص۱۳۸) نام او در سند ۲۷ روایت در کب 
اربعه به چشم می‌خورد.(خویی. ۱۶۱۳ق ج ۰۱۳ ص ۲۸) از جمله آثار او نسخه‌ای 
از امام هادی ,اب کتاب منشور لا حادیث(ننجاشیء ۱۱5ق» ص۲۷۸) و کتابی مشستر 
بین او و برادرش محمد بن ریان مق‌توان نام برد.(طوسی, ۶۱۷اق» ص ۱۵۶) 

۷ سعد بن عبداله بن ابی خلف اشعزی: روشن نیست که نسب او به کدام یک از 
نسب‌های مشهور اشعریان برمی‌گردد اما باتوجه به قرائنی» از جمله اين که احمد 
بن محمد بن عیسی از پدر او روايتت کرده» باید وی را در طبقة سوم اشسعریان 
مهاجر جای داد. شیخ طوسی از او هم در شمار اصحاب امام عسکری و هم در 
باب «من لم یرو عن الائمه» یاد کرده است.(طوسی, ۱۶۱۵ق» ص ۳۹۹ و 4۲۷) 
نجاشی با تعبیراتی چون «شیخ هذه الطائنة و فقیهها و وجهها» او را توصیف کرده 
است. او از پیشگامان سماع حدیث از غیر محدثان شیعه بوده و در طلب حدیث به 
مسافرت رفته است. از جملةٌ محدثان غیر شیعی که وی از آنان سماع حدیث کرده 
است. می‌توان از حسن بن عرفه بن یزید و محمد بن عبدالملک دقیقی و محمد بن 
ادریس ابوحاتم رازی و عباس بن عبدالله ترقفی نام برد. او صاحب آثار بسیاری 
است که از جمله می‌توان به کتاب الرحمه- اولین کتاب فقهی جامع در زمینه فقه 


عبادات- اشاره کرد." این اثر که شامل پنج کتاب وضو صلات. زکات؛ صوم و حج 


. شیخ صدوق در مقدمة کتاب من لا یحضره الففیه از اين اثر در زمره کتب مشهوری یاد می‌کند که به آن ارجاع 


داده است.(صدوق: بی‌تا. 3 5 ص 1-۳) 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم ] ۲٩‏ 
است. در زمينة فقه عبادات تنظیم یافته است. از دیگر آثار او می‌توان کتاب‌های 
بصاثر الدرجات. الضیاء فی الرد علی المحمدية و الجعفرية فرق الشسیعه الرد علی 
الغلاة, ناسخ الق رآن و منسوخه و محکمه و متشابهه. فضل الدعاء و الذکر جوامع 
الحج: مناقب رواة الحدیث. مثالب رواة الحدیث. المتعه: الرد علی علی بن ابراهیم 
بن هاشم فی معنی هشام و یونس: قیام للیل الرد علی المجبرة: فضل قم و الکوفه 
فضل ابی‌طالب و عبدالمطلب و ابی النب یگ فضل العرب. ال(مامة. فضل النب یله 
الدعاء الاستطاعة, احتجاج الشیعة علی زید بن ثابت فی الفرائض النوادر المتتخبات؛ 
المزار: ثالب هشام و یونس و مناقب الشیعه نام برد.(نجاشیء ۱1۱3اق» ص ۱۷۷- 
۸) نام او در سند ۱۱۶۲ حدیث در کتب اربعه به چشم می‌خورد.(خویی, ۱۶۱۳ق» 
ج٩‏ ص ۸۳) 

۸ احمد بن موسی بن ابوبکراین عبداله اشعری:,در کتب رجال از او با نام احمد 
بن ابی زاهر موسی ابوجعفر اشعری باد شده است. شیخ طوسی از وی در شمار 
افرادی یاد می‌کند که از انمه 1 روایتی"نقل نکرده‌اند.(طوسی, ۱1۱۵ق» ص*۱) 
او از بزرگان قم نقل روایت کرده و محمد.بن یحیی.عظار از اصحاب خاص او 
بوده است. از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های احادیث الشمس و القم البدای 
الجبر و التفویض, الجمعة و العیدین, ال زکات: الصفة الرسل و الانبیاء و الصالحین, 
ما یفعل الناس حین بقفدون الامام و النوادر اشاره کرد.(نجاشی, ۱۶۱3ق» 
ص ۸۸) 

٩‏ آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداله اشعری: ظاهراً وی از هیچ یک از امه لا 
روایتی نقل نکرده و تنها نامش در سند سیزده حدیث در کتب اربعة شیعه به 
چشم می‌خورد.(حویی. ۱۶۱۳ق» ج ۰۱ ص۱۱۰-۱۰۸) او صاحب کتابی است که 
احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بسن عبدالجبار آن را روایت کرده‌اند. 
(طوسی. ۱۶۱۷ق» ص۱٩۵/‏ نجاشی. ۱۱7ق» ص ۱۰۵) 

۰ عبداله بن محمد بن عیسی بن عبدائه اشعری: لقب او بنان و با نام بنان بین 


محمد در سند ٩۱‏ حدیث در کت اربعه امه است.(خحویبی. ۳ ج ء 


۰ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم. شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 
ص۲۷۳) همچنین با نام عبدالّه بن محمد بن عیسی نامش در سند 6 حدیث به 
چشم می‌خورد.(همان. ج۱۱» ص ۳۳۶) 

۱. علی بن احمد بن اسحاق بن عبدائ اشعری: از او دو روایت در کتب اربعه به 
چشم می‌خورد. همچنین صاحب کتابی است که احمد بن محمد بن خالد برقی 
آن را روایت کرده است.(خویی: ۱۶۱۳ق» ج ۰۱۲ ص ۲۷۱) 

۲. محمد بن علی بن محبوب اشعری: روشن نیست که نسب او به کدام یک از 
نسب‌های مشهور اشعریان برمی‌گردد. اما با توجه به قرائنی, از جمله روایت او از 
احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ریان بن صلت و روایت احمد بن ادریس 
اشعری از اوه می‌توان وی را در همین طبقه یاد کرد. شیخ طوسی از او در شمار 
کسانی یاد کرده است که از ائمه (4 روایت نکرده‌اند.(طوسی. ۱۱۵اق». ص‌4۳۸) 
نجاشی نیز با عباراتی چون «شیخ المیین فی زمانه. عین فقیه. صحیح المذهب» 
او را ستوده است.(نجاشی. ۱1۱7ق».ص ۳4۹)نام او در سند ۱۱۱۸ حدیث در 
کتب اربعه به چشم می‌خحورد.(عتویی: 3۱1۱۳ج ۱۸ ص ۱۰) از جمله آثار او 
می‌توان از کتاب الجامع نام برد که کتابی مبوّب و شامل کتاب لوضوء کتاب 
الصلاة, کتاب ال رکاة. کتاب الصیام و کثاب الحح است و در فقه عبادات تنظیم 
شده است. همچنین می‌توان به کتاب الضیاء و النور اشاره کرد که اين نیز کتابی 
مبوب و شامل کتاب /لاحکام کتاب النکاح. کتاب الطلاق. کتاب الرضاع؛ کتاب 
الحدود و کتاب الدیات است(طوسی ۱4۱۷اق. ص ۲۲۲) از دیگر آثار او 
کتاب‌های الثواب. الزمرد. الزبرجدة و التولد است.(نجاشی: ۱1۱۹ق» ص ۳۹) بر 
این اساس او را نیز باید از پیشگامان تبویب کتب حدیثی در قم دانست چه آنکه 
در بین آثار او دو کتاب مبوب به چشم می‌خورد. 

در مجموع. شمار بالای احادیث نقل شده توسط محدثان اشعری این طبقه, 
گویای رشد و پویایی حدیث در بین خاندان اشعری در اين برهة زمانی است. 
حجم بالای آثار ثبت شده برای محدثان این طبقه نیز تایید کنندة این مطلب 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم 1] ۳۱ 
زمان به دلایل نامعلومی. رو به افول گذاشته و پس از احمد بن محمد بن عیسی 
اشعری قمی» ریاست مکتب حدیثی قم نیز از دست آنان خارج شده است. 


بخش سوم: تأثیر خاندان اشعری بر سیر تحول مکتب حدیثی قم 
۱. طبقات محدثان اشعری و تأثیر آن بر شکل‌گیری مکتب حدیثی قم 
با مهاجرت اشعریان به قم تشیع نیز به این شهر منتقل شد. مراد از تشیع در بدو 
امر. همان مشی مذهبی مهاجران اشعری است که با گذشت زمان, بر اثر حفظ 
ارتباط مستمر با امامانل عمق يافته و منجر به شکل‌گیری مکتب حدیثی قسم 
شده است. اين امر را می‌توان یکی از عوامل شکل‌گیری مکتب حدیثی قم 
دانست که با ظطهور محدئان و راویان حندیك در طبقفات اول و دوم محدئان 
اشعریان تحقق یافته است. 

از این نظر باید دو نفر اول متحدثان اشعری-دز طبقهُ اول راء به جهعت حضور 
در شمار اصحاب امام باق ریا ی تقدم زمانی, حلقة واشط بین مکتب حدیثی 
امامان لا و تشیم مذهبی در قم دانست. همچنین باید توجه داشت که پس از این 
دو. نه تنها ارتباط اشعریان با مکتب حدیثی امامانلِ کاهش نیافته بلکه به مرور 
زمان گسترش نیز می‌یابد. این مطلب را تعداد رو به رشد محدثان اشعری در بین 
اصحاب ائمه ل در طبقات اول و دوم باس می‌کند. 

گسترش روابط اشعریان با مراکز استقرار امامان(یّا به طور طبیعی اندوخته‌های 
حدیثی فراوانی را به قم منتقل می‌کند و مبداً شکل‌گیری مکتب حدیثی این شهر 
می‌شود. حاصل این ادامة روابط دو کتاب و دو مجموعه مسائلی است که برای 
محدئان طبقه اول بیان شده است. البته شکل‌گیری مجموعه‌های مسائل مختص این 
طبقه نیست و تنها نمایانگر نوعی از ارتباط محدئان اشعری با امامانلن است؛ به 
طوری که در طبقات بعدی ما به افرادی برمی‌خوریم که با تعبیسر «وافد القمیین» 
یعنی «فرستادة اهل قم نزد امامان(» از آنان یاد شده است. 


۳ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم؛ شماره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

بنابراین شاخحصهة اصلی اشعریان در طبقف اول را باید حفظ و گسترش ارتباط با 
امامان ی دانست. در طبقه دوم نیز اين ارتباط حفظ شده و شکل عمیق‌تری به 
خود می‌گیرد. نمونة این مطلب در کلام ملف تاریخ قم این گونه آمده است: 
«دیگر از مفاخر ایشان آنکه ائمهلً جمعی از اشعریان را گرامی داشتند و بدیشان 
هدایا و تحف فرستادند و بعضی را از ایشان کفن‌ها فرستادند مثل ابی جریر زکریا 
بن ادریس و زکریا بن آدم و عیسی بن عبدالّه بن سعد و غیر ایشان که باد کردن 
اسامی آنان به تطویل می‌انجامد و بعضی دیگر از ایشان را مشرف گردانیدند و 
تشریف فرستادند به انگشتری‌ها و جامه‌ها... .»(قمی» ۱۳۲۱ش» ص ۲۷۹) 

قرار گرفتن شماری از محدثان این طبقه در زمر خواص اصحاب امامان لا 
نشانگر عمق اين ارتباط است. همچنبن"امامان ی جایگاه بعضی از اشعریان را 
بسیار بالا برده و در مسائل دینی.به آنان ارجاع,داده‌اند. حجم بالای آثار مکتوب 
برای راویان این طبقه شاهدی دیگراست. به |طوزی که برای اکثر راویان اشعری 
در این طبقه, کتاب يا اثر مستقلی یاد-شده.انتت. 

هر چند تفکیک بین دو طفهُ اول و دوم خاندان اشتعری امری بس دشوار بود 
و طبقه‌بندی ارائه شده بر اساس شواهدی اندک گرد آمده است. با این همه 
مسلم است که در نسل دوم محدثان اشعری, ارتباط با امامان معصوملیا عمق 
بیشتری یافته است که البته این نیز حاصل همان حفظ ارتباط در طبق اول بوده 
که به مرور زمان جلوه‌گر گشته است. بنابراین مکتب حدیثی قم هم‌زمان و متأثر 
از این دو طبقه شکل گرفته و حیات علمی خود را آغاز کرده است. 

این مکتب نوبنیان در اولین دور شاگردان نام‌آشنایی را می‌پروراند که در واقع 
می‌توان از طبقهٌ سوم محدئان اشعری به عنوان اولین طبقة محدثان قمی نام برد؛ 
زیرا محدثان اشعری در طبقات اول و دوم غالباً تربیت شدة مکتب حدیثی کوفه و 
منتقل کنندهُ میراث این مکتب به قم می‌باشند. همچنین بعید به نظر می‌رسد که در 
این فاصلهٌ اندک از زمان مهاجرت اشعریان به قم تا طبقة سوم این خاندان. ساکنان 
محلی قم علاوه بر پذیرش اسلام و مذهب تشیع؛ به جرگة اصحاب امامان# و 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم [] ۳۳ 
محدثان قمی پیوسته باشند؛ و آنچه در کتب تاریخی از آن به عنوان تشیم مذهبی 
در ربع آخر قرن اول هجری در قم یاد شده است. چیزی جز تشیع مهاجران 
اشعری و غلبة آنان بر مردم محلی قم نیست. آنچه در اين بین ساکنان محلی قم و 
اشعریان مهاجر را کنار هم قرار داده چیزی جز عهدنامه‌ای سیاسی که به دنبال غلبة 
اشعریان بر گروه دیلم منعقد می‌شود. نیست که نقض آن عهدنامه از سوی ساکنان 
محلی به استیلای اشعریان بر شهر قم منجر می‌شود. از همین رو آن‌چنان که 
مرحوم خوانساری نیز بیان کرده‌اند. معتقدیم محدثان قمی همان محدثان اشعری‌اند 
که با گذشت زمان به قمی شهرت یافته‌اند.(خوانساری» ۱۳۹۰ق» ج ۰۲ ص ۱۸۰) 
البته از نظر نگارندگان اين مقاله. این سخن تا همین زمان یعنی مقارن با اوایل قرن 
سوم هجری و طبقهٌ سوم محدثان اشعری صحیح است. زیرا پس از این زمان, با 
مهاجرت خاندان‌ها و طوایف شیعی مختلفت بهاین شهر" و شهرت یافتن آنان به 
لقب قمی نمی‌توان این لقب را مختظیر/ اتگعریاکم دانفست. 


۲ استقبال اشعریان از سادات طالبی و تأثیر آن بر غنای حدیشی شهر قم 
برخی در بیان علت مهاجرت شادات طالبیه به قم نوشته‌اند: «یکی از مهم‌ترین 
مناطق شیعه‌نشین که سادات طالبیه در آنجا منزل گزیدند. قم بود. چنان‌که دانسته 
شد. نخستین گروهی که از قوم عرب با گرایش شیعی به ایین منطقه آمدند 
خاندان اشعری بود که از کوفه بدان‌جا همجرت کرده بودند. این خاندان با توجه به 
گرایش مذهبی خود. ساداتی را که به قم پناه می‌آوردند. مورد احترام و حمایت 
خود قرار می‌دادند و از آنان می‌خواستند تا به قم همجرت کنند. با مهاجرت برخحی 
از سادات. اقوام و خویشان آنان نیز به این مناطق روی آوردند.»(خحضری ق 
۵سش ج ۰۲ ص ۲۳۱-۲۲۰) 


۱. دربار؛ این عهدنامه و نقض آن توسط ساکنان محلی قم؛ ر.ک: قمی؛ ۱۳۷۱ش؛ ص ۲۵۱-۲۵۳. 
۲ از جملهٌ این خاندان‌ها و طوایف شیعی می‌توان از سادات طالبیه و کسانی از بنی اسد و موالی آنان و... نام برد. 


۴ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

قرار گرفتن این مطلب در کنار روایات صادر شده دربارهٌ اهمیت و جایگاه قم 
در نزد امامان معصوملیة که همگی ناظر بر جریان شیعی در این شهر به رهبری 
اشعریان است, می‌تواند توجیه‌گر مهاجرت سادات طالبی به ایین شهر باشد. از 
جملة این روایات می‌توان به روایتی از امام صادقءی اشاره کرد که فرمودند: 
«همانا برای خداوند حرمی می‌باشد و آن مکه است و همانا برای پیامبر حرمی 
است و همانا برای ما حرمی می‌باشد و آن قم است... .»(مجلسی, 1۰۳اق» ج ۵۷ 
ص+۲۱۷-۲۱) همچنین در روایتی دیگر از ایشان از شیعیان خواسته شده که در 
موقع شیوع فتنه‌های بنی عباس به کوفه و نیز به قم و حوالی آن بروند زیرا در 
این روایات و روایات مشابه" به جضورشعرَیانِ شیعی‌مذهب در قم اشاره دارد. 
این دو مطلب. به خوبی نقش اشعریان در مهالحرت سادات طالبی به قم را نمایان 
نفر آنان با اولاد و فرزندانشان اشاره شدة است(ابن طباطباء ۱۳۷۷ق. ص ۲۵۸۰۲۵۱) 
محدئان و راویانی برجسته حضور داشته, و يا از نسل آنان محدثان و راویانی این 
چنینی برخاسته که خود بر غنای مکتب حدیثی قم افزوده است. از جملة این 
سادات می‌توان از حمزة بن محمد بن احمد بنن جعفر ببن محمد بن زیده 
معروف به قزوینی, نام برد که شیخ صدوق از وی بسیار روایت کرده و ظاهراً 
از مشایخ اوست.(خویی ۳ جح" ص )۲٩۹۲‏ همچنین می‌توان از حمزة بسن 
عبدال بن حسین کوکبی نام برد که از ری به قم آمد و در آنجا وفات یافت. او 
دارای چند فرزند بود. از جمله علی بن حمزه که فرزند او ابوالفضل محمد بن 
علی؛ از فقها و راویان امام حسن عسکری 1 بوده است.(قمی» ۱سش. 
ص ۲۲۸۰۲۲۷) 


. ر.رک: مجلسی» با رالانوار: ۳ ۵۷ ص ۲۱۷-۲۱۳ 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدینی قم [] ۳۵ 

در مجموع باید گفت مهاجران طالبی که از شهرهای مدینه و کوفه به قم 

می‌آمدند. مکاتب حدیثی این شهرها و احادیث اهل بیتل را نیز به قسم منتقبل 

می‌کردند که علاوه بر افزايش غنای علمی و حدیثی قم. موجبات مرجعیت علمی 

و حدیثی این شهر را در قرون سه و چهار فراهم آورده است. یادآوری ایین 

مطلب ضروری است که اين همه ناشی از حضور اشعریان در قم و استقبال آنان 
از سادات و خاندان پیامبر و است. 


۲ مرجعیت و پویایی علمی اشعریان 
خاندان اشعری از زمان مهاجرت به قم تا اواسط قرن سوم هجری, نقشی اساسی بر 
سپر تحولات مذهبی و علمی شهر قم داشته که از جمله می‌توان به ریاست آنان بسر 
حوزه حدیثی این شهر و مرجعیت علهی آن‌هٌا,در طول این دوران اشاره کرد. 

مرجعیت علمی اشعریان که ذر بالاترین حّد موّرد تأیید و امضای امامان لب 
بوده ؛ موجبات مرجعیت علمی شهر قم و مکتب حدیثی این شهر را فراهم آورده 
است. از همین رو مقارن با طبقهٌ سوم محدثان اشعری. شاهد حضور محدانی 
جهت سماع حدیث در این شهزيم که از جمله می‌توان به ریان ببن 
شبیب(نجاشی, ۱4۱3ق» ص ۱3۵ حسین بن سعید اهوازی و برادرش حسن که 
ابتدا به اهواز و از آنجا به قم می‌آیند(طوسی؛ ۷ ص ۱۱۲ قاسم بن حسن 
بن علی بن بقطین(نجاشی, ۱۶۱7ق. ص۳۱۸) و عبدالرحمن بن ابی حماد 
صیرفی(همان. ص ۲۳۸) و... اشاره کرد. همین افراد پس از استقرار در قم. در 
فهرست محدئان قمی جای گرفته‌اند. 

تحول در نگارش و تدوین کتب حدیثی را می‌توان یکی دیگر از تأثیرات 
اشعریان بر مکتشب حدیثی قم در این دوره دانست. نگارش حدیث که با 
مجموعه‌های مسائل و کتب در بین اشعریان آغاز شد. با مرور زمان حجم آن رو 


۱. در واقع نمی‌توان نقش اساسی تأییدات امامانلٍ را در قوت گرفتن فعالیت‌های حدیثی اشعریان در شسهر قم 
نادیده گرفت. 


۶ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی سال سوم شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 

به افزایش گذاشت و از نظر ساختاری و کیفی کامل‌تر شد؛ برای مثال» می‌توان از 
سعد بن سعد بن مالک بن احوص به عنوان پیشگام امر تبویب کتب حدیثی نام 
برد. همچنین می‌توان به کتاب الرحمه اثر سعد بن عبدالّه بن ابی خلف به عنوان 
اولین کتاب جامع فقهی در زمينة فقه عبادات و کتاب الجامع اثر محمد بن علی 
بن محبوب در همین موضوع اشاره کرد. پیدایش این کتاب‌ها در آن عصر یعنی 
نیمة اول قرن سوم حکایت از پوبایی علمی اشعریان دارد. 


۴ خاندان اشعری و جهت‌دهی برخی ویژکی‌ها و مبانی فکری مکنتسب 
حدیثی قم 
مقارن با طبقة سوم محدثان اشعری» هم‌زمان با ریاست و مرجعیت علمی آنان بر 
مکتب حدیثی قم» برخی ویژگی‌ها و مبانی فکری این مکتب تحت تأثیر مستقیم 
خاندان اشعری شکل می‌یابد. از جملة اين ویژگی‌ها سخت‌گیری در پذیرش 
روایات» همچنین برخورد قاطم با زاویان اخادیث ضعیف و مبارزه با اندیشه‌های 
غلوآمیز نسبت به ائمه(ا است. 

پیش‌تر گذشت که احمد بن محمد بن عیسی در دریافت و نقل حدیث بسیار 
سخت‌گیر بوده» به طوری که حتی زمانی از محدث برجسته حسن بن محبوب 
نیز به اتهام روایت از ابی حمزه" نقل حدیث نمی‌کند؛ البشه او پس از مدتی از 
این نظر برگشته است. او از دیگرانی چون عبداله بن مغیره و حسن بن خرزاذ نیز 
به دلائل نامعلومی روایت نمی‌کند.(طوسی, ۶۰1اق» ج۲. ص۷۹۹) گرچه ایین 
سخت‌گیری‌ها؛ گاه خالی از افراط نبوده است. اما وجود چنین روحیه‌ای در حوزة 
حدیثی قم» موجبات نوعی اطمینان به روایات این حوزه و شیوخ و محدثان آن را 


۱. این شخص را برحی علی بن ابی‌حمزهة بطائنی(جباری» ۶سش ص۳۷۱) و برخی ابوحمزه ثمالی دانسته‌اند. 
(مهاجر ٩4۲4اق»‏ ص 4۰) بنا بر نظر دوم از آن جایی که حسن بن محبوب متولد سال ۱4٩‏ هجری و ابوحمزه 
ثمالی متوفای سال ۱۵۰ هجری است و احمد بن محمد بن عیسی سماع را در نقل حدیث شرط می‌دانسته. از 


حسن بن محبوب نقل حدیث نمی‌کرده است. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم [] ۳۷ 
فراهم آورده است. به طوری که در دوره‌های بعد» محدث برجسته‌ای چون 
حسین بن روح نوبختی, از نواب اربعة امام زمان» کتاب حدیثی را که از نظر 
اعتبار مشکوک می‌نمود به نزد علمای حوزة قم فرستاده تا پس از مطالعه. نظر 
خود را دربارژ صحت و سقم احادیث آن بیان دارند.(طوسی. بی‌تا؛ ص ۲4۰) 
همین نگاه و حساسیت در پذیرش روایات در عصرهای بعدی در روایت نکردن 
محدثان قمی از بعضی افراد و نوع جرح و تعدیل‌های متناسب بامبانی فکری 
محدئان قمی بروز کرده است.(ر.ک: جباری» ۰۱۳۸۶ ص ۳۷۸-۰۳۷۷) 

از دیگر ویژگی‌های مکتب حدیثی قم که تحت تأثیر مستفیم خاندان اشسعری 
است مبارزه با اندیشه‌های غلوآمیز نسبت به ائمهله9 است. این مسئله که نتيجه 
طبیعی رشد جریان غالیگری در قرن سوم است. با برخورد شدید محدثان اشعری 
در قم مواجه می‌شود و از نفوذ در‌انديسة قمی‌ها باز می‌ماند. نقطف اوج امرخ 
برخورد را باید سال ۲۵۵ هجری دانشت که در آن؛ احمد بن محمد بن عیسی 
طی حرکتی عمومی, اقدام به اخراج غالیان از شهر قم می‌کند(ابن غضائری» 
۲ ق ص۳۹ حلی. ۱1۱۷ق».ص ۱۳ نیز ر.ک: دوانی؛ بی‌تاه ج ۱ ص 4۰۰) 

احمد بن محمد بن خالد برقی یکی از اخراج شدگان در ایين جریان است. 
(همان) اخراج برقی که شخصاً دانشمندی موشق است. تنها به علت روایت از 
راویان ضعیف و اعتماد بر احادیث مرسل انجام می‌پذیرد. ابن غضانری دربارة 
علت اخراج او از قم نوشته است: «طعن القمیون علیه و لیس الطعن فیه. انما الطعن 
فی من یروی عنه؛ فانه لا یبالی عمن یأخذ. علی طریقه اهل الاخبار.»(ابن غضاثری» 
۲ ق ص۳۹ از دیگر اخراج شدگان می‌توان از سهل بن زیاد نام برد که پس از 
اخراج به ری رفت و در آنجا سکنا گزید. علت اخراج وی غلو کذب(نجاشی, 
7 ص ۱۸۵) روایت احادیث مرسل و روایت از راویان مجهول(ابن غضائری» 
۲ ص!؟) دانسته شده است. همچنین می‌توان به ابوسمینه محمد بن علی بن 
ابراهیم صیرفی اشاره کرد. او که بر احمد بن محمد بن عیسی وارد شده و مذتی 3 
او مانده» پس از شهرت به غلو از قم اخراج شد.(نجاشیء ۰۱۶۱7 ص ۳۳۲) 


۸ دهو فصلنامه حدیث‌پژوهی. سال سوم. شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 


قمی‌ها در اقدامی بالاتر تصمیم گرفتند ابوجعفر محمد بن اورمة قمی را که 
متهم به داشتن عقاید غلوآمیز و هواداری از چنین افکاری بود. به قتل برسانند» اما 
چون او را در حال نماز از اول تا آخحر شب يافتند از این کار متصرف شدند. 
(نجاشی. ۱۶۱7ق» ص ۳۲۹) 

در مجموع باید علت اخراج این عده و شاید عده‌ای دیگر از محدثان را در سال 
۵ هجری توسط احمد بن محمد بن عیسی. جنبهً غلو. اعتماد بر مراسیل و روایت 
از راویان ضعیف يا مجهول دانست که البته همگی برخلاف مبانی حدیثی پذیرفته 
شده در مکتب حدیثی قم بوده است. البته احمد بن محمد بن عیسی نسبت به بعضی 
از این افراه از جمله احمد بن محمد بن خالد برقی؛ تغییر موضع داده و او را به فم 
باز گردانده است. شاید علت این تغییر مزضع نسبت به برقیء این باشد که اخراج او 
نه به خاطر جنبةٌ غلو بلکه به خاطر اعتماد برمراسیل بوده است. 


نتیجه‌گیری 
خاندان اشعری با ورودشان به قَمٌ نقش مهمی بر سیر تحولات این شهر داشته‌اند. 
با مهاجرت این خاندان به قم اولاً مذهب تشیع در این شهر رواج يافته و ثانياً 
مکتب حدیثی این شهر پایه‌گذاری شده است. . . 

نکتة مهم در اين زمینه. حضور تعداد قابل توجهی از محدئان. در همان طبقهٌ 
اول مهاجران اشعری. در شمار اصحاب و راویان امامان( است؛ زرا تشیع 
مذهبی و صرف اشعریان با نمود بیشتر در مسائل سیاسی در زمان مهاجرت از 
کوفه به قم. نمی‌تواند توجیه‌گر این حضور در آن زمان اندک باشد. بر این اساس» 
سابقَهٌ اشعریان در حدیث در زمان حضورشان در کوفه بررسی شده و روشن 
گردید که آنان با خاندان پیامبر وق و مکتب علمیشان بی‌ارتباط نبوده‌اند. حضور 
قیس بن رمانة اشعری در شمار اصحاب امام سجاد لا شاهدی بر این ارتباط 
است. همچنین امکان حضور محدثانی از این خاندان در بین گروه مهاجر بررسی 
گشت و محتمل دانسته شد. 


خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم 1] ۳۹ 
با توجه به این اطلاعات. می‌توان معتقد شد با مهاجرت اشعریان به قم نه تنها 
یک جریان مذهبی بلکه جریانی حدیثی در این شهر نفوذ کرده است. این جریان 
حدیثی در کنار مشی مذهبی غالب اشعریان در اندک زمانی پس از حضور این 
خاندان در قم منجر به شکل‌گیری مکتب حدیثی این شهر شد. با ادامه و گسترش 
روابط اشعریان با مکتب علمی امامانلِ بر غنای علمی حوزه قم افزوده شد و 
منجر به ظهور بعضی از ویژگی‌های خاص این مکتب تحت تأثیر اشعریان شد. 
همچنین حضور سادات طالبی در این شهر که به علت استقبال اشعریان از آنان 
اتفاق می‌افتد» بر رونق علمی این شهر افزود. 
در نیمه اول و اواسط قرن سوم. مقارن با مرجعیت اشعریان در قم و ریاستشان 
بر این حوزه برخی ویژگی‌ها و مبانق فکتری,مکتب حدیثی قم» تحت تأثیر 
مستقیم اشعریان شکل گرفته است. از جمل این دیدگاه‌ها می‌توان به سخت گیری 
در پذیرش روایات» همچنین برخورد فاطع با راویان احادیث ضعیف و مبارزه با 
اندیشه‌های غلوآمیز نسبت به ائمهْ اشاره کرد. در مجموع, تأثیرات خاندان 
اشعری بر سیر تحولات مکتب حدیثی قم در قرن‌های دوم و نیمه اول قرن سوم 
هجری آن‌قدر گسترده است که شاید بتوان در این زمان از مکتب حدیثی قم 
مترادف با مکتب حدیثی اشعریان یاد کرد. 


۰ [] دو فصلنامه حدیث‌پژوهی, سال سوم شماره پنجم. بهار و تابستان ۱۳۹۰ 
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